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  يعيش ريو بازتاب آن در تفس ياعتدال عيتش
  

 1مرتضي ايرواني نجفي

   2شاطري احمدآباديمحمدحسن 
  

Doi:	10.22051/tqh.2017.7278.1049 
	15/08/1394تاريخ دريافت:

  01/08/1395تاريخ تصويب: 
  چكيده

يكي از دو گرايش عمده جريان تشيع، گرايشي اسـت كـه از آن بـه    
شود و نقطه مقابل آن نيز گرايشي عنوان گرايش تشيع اصولي ياد مي

است كه به احاديـث و اخبـار موجـود در منـابع شـيعي نگـاهي ويـژه        
دارد. گرايش اصولي توسط عالمان شـيعي بغـداد در قـرن چهـارم و     
پنجم مانند شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي پايه گذاري شـد و  

زمان و  توسط شاگردان اينان به فلات ايران انتقال يافت و تحت تأثير
مكان تحولاتي را هم تجربه نمود و جرياني به وجود آورد كه از آن 
با عنوان تشيع اعتدالي ياد گرديده است. اين جريان در آثار مختلـف  
علمي و ادبي و از جمله تفاسير شيعي قرآن بازتـاب يافـت. دوتفسـير    

هـاي تفسـيري از ايـن    تـرين نمونـه  مجمع البيان و روض الجنـان مهـم  
هاي اين دو تفسير توجـه بـه تفسـير    ترين ويژگيباشند. مهمدست مي

                                                 
  iravany@um.ac.ir                      دانشگاه فردوسي مشهد(نويسنده مسئول)گروه علوم قرآن و حديث . دانشيار  1
  shateri236@yahoo.com                دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد.  ٢
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هــاي ظــاهر و دوري از تأويــل گرايــي و نزديكــي بيشــتر بــا ديــدگاه 
باشـد.   تفسيري و اعتقادي جريان ديگر جهان اسلام ـ اهل سنت ـ مـي   

هـايي از  نوشتار حاضر درصدد معرفي اين جريان و نشان دادن جلـوه 
 .دباشآن در دو تفسير يادشده مي

 
تشيع اعتدالي، عبـدالجليل رازي  ، تشيع اصوليهاي كليدي:  واژه

  . قزويني، تفسير مجمع البيان، تفسير روض الجنان
  مقدمه

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي  ترين عوامل مؤثر بر تفسير قرآن ويژگييكي از مهم
تفاسـير در هـر   هاي  باشد. به همين جهت شناخت ويژگي در هر بازه تاريخي ـ جغرافيايي مي 

ـ مكاني در گرو شناخت اوضاع و شرايطي است كه يـك تفسـير در آن نگاشـته     بازه زماني
هـاي ششـم تـا    شده است. بر همين مبنا اغلب تفاسير شيعي نگاشته شده در ايران در طي قرن

هايي دارند كه آنها را از بيشتر تفاسير شيعي پيش از اين دوره و به ويژه نهم هجري، ويژگي
هـا شـامل تفـاوت در ميـزان     دهد. اين تفـاوت  هاي سوم و چهارم متمايز نشان مياسير سدهتف

گيري از برخي منابع تفسيري، تفاوت در گرايش بـه رويكـرد تـأويلي و ميـزان      توجه و بهره
 -اهـل سـنت  -هاي اعتقادي و تفسـيري جريـان غيـر شـيعي جهـان اسـلام       همراهي با ديدگاه

 باشد. مي

تفاوت اين تفاسير با تفاسير شيعي پـيش و پـس از ايـن دوره در    فهم علت و چگونگي 
گرو شناخت گرايشي در تشيع است كه در ايـران آن دوره رواج داشـت و از آن بـا عنـوان     
تشيع اصولي و يا تشيع اعتدالي ياد گرديده است. نگاشته پيش رو در صـدد واكـاوي ريشـه    

ير شـيعي ايـن دوره بـا تكيـه بـر دو      اين گرايش، گسترش آن و در آخر بازتاب آن در تفاس ـ
  تفسير مجمع البيان و روض الجنان مي باشد.

  
  ها . تشيع اعتدالي، پيدايش و ويژگي1

نگاهي به سير تاريخي انديشه شيعي از وجود دو گرايش به نسبت متمايز در درون اين 
گـري شـهرت يافتـه بـه طـور عمـده بـر         دهد. گرايش نخست كه بـه اخبـاري   مكتب خبر مي
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يعني سـه دهـه   » ع«و امامان معصوم شيعه» ص«اياتي تكيه دارد كه در دوران حضور پيامبررو
نقل گرديده اسـت. بخـش اعظـم ايـن     » ع«بيتنخست هجري، توسط محدثان و از زبان اهل

روايات بعدها در آثاري فراگيرتر چون جوامع روايـي ماننـد كـافي اثـر محمـد بـن يعقـوب        
ق)  460ق)، آثار روايي شـيخ طوسـي (م   381خ صدوق (مق )، آثار روايي شي328كليني (م

ق)، تفسـير   307و نيز تفاسير روايي مانند تفسير منسوب به علي بن ابـراهيم قمـي( م حـدود    
ق) و ماننـد اينهـا    320ق)، تفسـيرمحمد بـن مسـعود عياشـي (م حـدود       307فرات كوفي (م

  آوري و مرتّب گرديد. جمع
ر شيعه بخش اعظم روايات موجـود در ايـن آثـار    از ديدگاه عالمان گرايش اخباري د

پيش از اين كه در اين آثار فراگير جمع و تدوين گردند، توسط عالمان و محدثان شـيعه از  
اند و به همين روي در جهت متن و سند بررسي شده و از صافي نقد و پاكسازي عبور كرده

هـا و   طـور عمـده در محـيط   گري بـه   اعتبار آنها جاي چندان ترديدي نيست. جريان اخباري
يافت كه فضا به طور دربسـت در اختيـار عالمـان و تـوده      هايي فرصت رشد و نمود مي دوره

  شيعي قرار داشت و بهترين نمونه آن شهر قم در سده هاي سوم وچهارم هجري بود.
با كوچ گروهي از قبيله شيعي اشعري در حكومت حجاج بن يوسف ثقفي از كوفه بـه  

) 397، ص4ق، ج1399اي شـيعي بـه خـود گرفـت. (حمـوي،       تي بعد چهـره قم، شهر قم مد
كردند تعصب مردم قم به تشيع آنچنان بود كه از نهادن نام خلفا بر فرزندان خود اجتناب مي

و زماني كه حاكم گماشته بر اين شهر مردم قم را تهديد نمود تـا شخصـي از سـاكنان شـهر     
د را نزد او بياورند، اهل قم به سختي و با جستجوي كه نام يكي از خلفاي سه گانه داشته باش

فراوان توانستند شخص مفلوكي را با نام ابوبكر در اين شهر بيابند و آن هـم رهگـذري بـود    
كه به دليل شرايط جسمي نامناسب خـود بـراي مـدتي نـاگزير بـه مانـدن در قـم شـده بـود.          

  )397، ص4ق، ج 1399(حموي، 
هاي دوم تا پـنجم هجـري كـه دوران    قم در طي سده سيطره علمي و جمعيتي شيعه در

ــان      ــدگي و فعاليــت جري ــراي بالن ــود، فضــايي مناســب ب ــدوين حــديث شــيعي ب جمــع و ت
گري در تشيع بود. اين جريان در نيمه دوم حكومت صفويان نيز كـه ايـران بـه طـور      اخباري

ستد علمي با ديگر يكپارچه در سيطره علمي و سياسي تشيع دوازده امامي و بركنار از داد و 
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اي را تجربـه كـرد و    هاي مذهبي اسلامي قرار گرفت، دوباره رشد سريع و فوق العـاده  گروه
هاي علمي شيعه در ايران، عراق و بحرين را نزديك به دو سده زيـر سـيطره اخباريـان    حوزه

  )162، ص7ش، ج1375قرار داد. (قيصريِ، 
گري قرار داشت كه فعاليت گسـترده  گري در شيعه، جريان ديدر برابر جريان اخباري

خود را از ميان دانشمندان شيعه بغداد در اواخر قرن چهارم هجـري آغـاز كـرد. نماينـدگان     
ق)، سـيد مرتضـي   406ق)، سيد رضي (م413برجسته اين جريان عالماني چون شيخ مفيد (م

  ق) بودند.460ق) و شيخ طوسي (م436علم الهدي (م
ر تغيير رويكرد عالمان شيعه بغداد از روايت به درايت در توان بترين دليلي كه ميمهم

نظر گرفت، بالندگي علمي اينان در محيط بغداد بود كه در سـيطره علمـي و جمعيتـي اهـل     
سنت قرار داشت و در پيش گرفتن روشي جديد و متفاوت از شيوه محدثان شيعه را ايجاب 

گرديـد عالمـان شـيعه     آن باعث مـي كرد. زندگي در كنار اهل سنت و آميزش با عالمان  مي
هاي مختلـف اينـان آشـنا شـوند، بـه منـابع        هاي معرفتي اهل سنت و گرايش اين شهر با بنيان

حديثي، تفسيري و تاريخي آنان دسترسي بيشتري داشته باشند و از آن در ارائه آثـار علمـي   
ترك اسـتفاده  خود بهره ببرند و در گفتگوهاي علمي بين خود و عالمـان سـنيّ از زبـان مش ـ   

هـاي قطعـي    ، گـزارش »ص«نمايند. اين زبان مشترك شامل متن قرآني، سـنت قطعـي پيـامبر   
  هاي عقلي بود. تاريخي، قواعد زبان عربي و برهان

گـرا در فهـم ديـن داشـتند نيـز در تغييـر        گسترش جريان معتزلـه كـه رويكـردي عقـل    
آميز ايجـاب   همزيستي مسالمت رويكرد عالمان شيعه بغداد تأثير داشت. افزون بر آن، قاعده

هاي خود احساسات طرف مقابـل (اهـل سـنت) را     ها و يافته كرد كه اينان در بيان انديشه مي
هـايي كـه عواطـف و احساسـات عالمـان وتـوده سـنيّ را         در نظر بگيرنـد و از بيـان ديـدگاه   

ربسـت  برانگيزد، خودداري كنند. جداي از آن عالمان شيعه مكتب بغداد ديدگاه پـذيرش د 
  نسبت به آثار روايي شيعي را نداشتند. 

هاي سازنده حديث در ميان شـيعه   از ديدگاه اينان فعاليت گسترده غاليان و ساير گروه
ترين دوران در نقل حديث شـيعه  هاي دوم و سوم كه به دليل حضور امامان مهم در طي قرن
ي به اين آثار گرديده بود. رود باعث ورود ميزان قابل توجهي از روايات ساختگبه شمار مي
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در مورد تفسير قرآن افزون بر دلايل يـاد شـده، در دسـترس نبـودن نـص روايـي در تفسـير        
بخشي از آيات قرآن نيز احتمالاً بر چيرگي رويكرد درايي بـر روايـي تـأثير داشـت. در هـر      

عنـوان   حال عالمان شيعي بغداد نماينده گرايشي در ميان عالمان شـيعه گرديدنـد كـه بعـدها    
  گرايش اصولي به خود گرفت.

در مورد اينكه نخستين بار اصطلاح شيعه اصـولي از سـوي چـه كسـي بـه كـار رفـت،        
اطلاع قطعي در دست نيست. شيخ مفيد بدون آن كه از واژه اصولي ياد كند در آثـار خـود   

كنـد   مـي  در ميـان عالمـان شـيعه يـاد    » اهـل الآثـار  «يا » اهل النقل«و» فقها«از دو گروه متمايز 
ق، 1413نگاشته اسـت. (نجاشـي،   » اهل اخبار«) وكتابي نيز در رد بر 19ق، ص1413(مفيد، 

اي تعبير فقيهان اهل حديث را در برابـر فقيهـاني بـه كـار      ) سيد مرتضي نيز در رساله330ص
هـاي رويـارويي ايـن دو دسـته، موضـوع       اند و يكـي از محـل   برده كه اهل نقد روايات بوده

بـوده اسـت. (سيدمرتضـي،     30و نبـودن عـدد روزهـاي مـاه رمضـان در عـدد       منحصر بودن 
از نزاع دو گروه اخباريه » الملل و النحل«ق) هم در 548) شهرستاني (م18، ص2ق، ج1415

  )203، ص 1ق، ج1415كند. (شهرستاني،  و كلاميه از شيعه ياد مي
لاح شيعه اصولي را عبدالجليل رازي قزويني از عالمان شيعه ايراني در قرن ششم، اصط

بـه كـار بـرده اسـت. عبـدالجليل ايـن كتـاب را در رد بـر         » النقض«در كتاب خود مشهور به 
نگاشـته اسـت.   » بعـض فضـائح الـروافض   «اي سني مذهب و متعصـب بـا نـام     كتاب نويسنده

كند كه برخي از آنهـا   نويسنده سني مذهب در كتاب خود اتهاماتي را متوجه شيعه اماميه مي
پايه است و برخي ديگر از اين اتهامات نيز رد پايي در آثار شيعي مانند برخي آثار بيكاملاً 

هـا را وابسـته بـه     روايي و تفسيري دارنـد. عبـدالجليل در رد ايـن اتهامـات گـاه آن ديـدگاه      
دانـد كـه از آنـان در آن زمـان جـز انـدكي بـاقي نمانـده بـود           اخباريان يا حشويه شـيعه مـي  

هـا بـه    ) و شيعه اصولي از ايـن گفتـه  625، 310، 293، 253ش، ص1391(عبدالجليل رازي، 
  دور بود. 

وي افرادي مانند سيد مرتضي علم الهدي، شيخ طوسي، شيخ صدوق و گروهي ديگر 
داند. وي در جاي ديگر نيز در برشمردن تفاسير معتبر نزد شيعه  را از عالمان شيعه اصولي مي

ي، تفسـير فتّـال نيشـابوري، تفسـير ابوالفتـوح رازي،      اصولي از آثاري مانند تفسير شيخ طوس
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) و 309و  283ش، ص1391بـرد (عبـدالجليل رازي،   نـام مـي  » ع«تفسير امام حسن عسـكري 
  داند. البته در جايي تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي را به طور تلويحي نامعتبر مي

رازي و مقابـل قـراردادن    با وجود كاربرد فراوان واژه شيعه اصولي از سوي عبدالجليل
آن با اخباريان شيعه، تعريف جامع و مانعي از اين دو جريـان صـورت نگرفتـه اسـت امـا بـا       

، به نظر مي رسد كه ايـن تقابـل   »النقض«گذري در موارد ياد شده از شيعه اصولي در كتاب 
گرايــي و خبرگرايــي بــه ويــژه در اصــول اعتقــادات اســت. (گرامــي،   نــاظر بــه تقابــل عقــل

  )383ش، ص13921
نبود واژه تشيع اصولي در آثار ديگر شيعي و نبود تعريف و مرز روشـن و دقيـق بـراي    

اي كـاملا   آن سبب گرديده كه برخي كاربرد اين واژه از سوي عبدالجليل رازي را با انگيزه
راهبردي جهت تثبيت و حفظ جايگاه اجتماعي شيعه اماميـه در سـده ششـم هجـري بداننـد.      

بـوده اسـت. بـه عقيـده     » تسامح در تبراّ«) شاخصه اين جريان نيز 288ش، ص1391(گرامي، 
اين افراد در سده ششم هجري دشمني با صحابه از سوي شيعه تبـديل بـه برچسـب يـا اتهـام      
اجتماعي براي اين گروه شده بود و عبدالجليل رازي با طرح دو گروه اخباريـان و اصـوليان   

-هاي حساسيت برانگيزي كه در كتـاب  طالب و ديدگاهدر ميان شيعه امامي قصد داشت تا م

شد را به اخباريان شيعه نسبت دهد كـه در حـال حاضـر جـز انـدكي از       هاي شيعي يافت مي
  )297ش ، ص1391آنان باقي نمانده بود. (گرامي، 

هـاي متمـايز    در مقابل، ديدگاهي ديگر اين واژه را ناظر به جرياني واقعي و با ويژگـي 
) حتـي  387ش، ص1391انـد. (گرامـي،   دمداران آن عالمان شيعه بغداد بـوده داند كه سر مي

اي بودن عبـدالجليل رازي در كـاربرد واژه تشـيع اصـولي و      كساني كه معتقد به ماهيت تقيه
پذيرند كه امكان تأثيرپذيري ناخودآگاه عقايد عبدالجليل و معاصران  اخباري هستند نيز مي
دارد و در پيش گرفتن اين راهبـرد در دراز مـدت بـر روي     اي وجود وي از اين راهبرد تقيه

  )418-420ش، ص1391تأثير نبوده است. (گرامي، هاي فكري و اعتقادي آنان بيپايه
بـراي معرفـي   » تشـيع اعتـدالي  «در اين ميـان برخـي از صـاحب نظـران معاصـر از واژه      

) و 553، ص2ش، ج1375اند (جعفريـان،  هاي تقريبا همسان استفاده كردهجرياني با ويژگي
البته از اين واژه بـه جريـاني در محـدوده فـلات ايـران (شـامل ايـران و بخشـي از افغانسـتان          
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كنوني) نگاه دارند و معتقدند تشيع ايران در آن دوره صاحب سبك (ويژه خود) بوده است. 
ع ) از نگاه اين افراد، تشيع ري در سده ششم در قالب تشي553، ص2ش، ج1375(جعفريان، 

، 2ش، ج1375اي از احتيـاط و برخـي اعتقـادات بـوده اسـت. (جعفريـان،        اصولي و آميخته
  ) 490ص

خوار بخشـي از تفكـر اصـولي بغـداد      توضيح مطلب آن است كه تشيع اعتدالي ميراث
هـايي را تجربـه نمـود. ايـن شـرايط      بود و تحت شرايط سياسي و فرهنگي جديد دگرگـوني 

طره تركان غزنوي و سلجوقي بر قسمت شرقي جهان اسـلام  سياسي و فرهنگي تازه نتيجه سي
هجري بـود. تـا پـيش از     447بود كه نقطه اوج آن فتح بغداد توسط طغرل سلجوقي در سال 

آن حاكميت اين بخش از جهان اسلام در دست خاندان شـيعي آل بويـه بـود. شـيعيان و بـه      
   .ار بودندجانبه خاندان بويه برخوردويژه عالمان آنها از حمايت همه

هاي متعصبي بودند، شرايط براي شيعيان سخت  با به قدرت رسيدن سلجوقيان كه سني
هـاي خـود را نداشـتند. در ايـن ميـان گـرايش       گرديد و آزادي عمل پيشين در بيان ديـدگاه 

هاي اهل اش اصطكاك بيشتري با ديدگاه هاي حديثي و تفسيري اخبارگراي شيعه كه آموزه
توانست به فعاليت خود ادامه دهد و ناچار شـد عرصـه خـود را بـه      ميسنت داشت، چندان ن

گرايش اصولي واگذار كند. شرايط اجتماعي آن دوره يعني فعاليت شديد جريان اسماعيليه 
پيمانان ترك آن ها، سلجوقيان، بـدل شـده    كه به رقيبي سرسخت براي خلافت عباسي و هم

تـأثير نبـود؛ زيـرا برخـي از نويسـندگان       رويكـرد بـي   بودند و بر تبراّ تأكيد داشتند نيز بر اين
مغرض سني تلاش داشـتند شـيعه امـامي را از جهـت فكـري، اعتقـادي و سياسـي همسـو بـا          

گري بودند، نشان دهند و اين موضوع در كتاب  اسماعيليان كه متهم به كفر و الحاد و اباحي
، 128، 119، 106، 104صش، 1391بازتاب گسترده اي دارد. (عبـدالجليل رازي،  » النقض«

327 ،625 (  
عنوان تشيع اعتدالي واژه كاملاً دقيقـي بـراي نـام نهـادن بـه ايـن جريـان نيسـت؛ زيـرا          

تواند اين شائبه را در ذهن ايجاد كند كه گرايش شيعي رو در روي آن را بايد گرايشـي   مي
، »ذهبي در تشـيع تسـامح م ـ «هايي مانند افراطي و دور از اعتدال به حساب آورد. شايد عنوان

بهتـر مـي توانسـت ايـن     » جويانـه  تشيع مسالمت«و يا » گرايانه تشيع تفاهم» «تشيع تقريب گرا«
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جريان فكري را بشناساند. بهره نگرفتن از واژه تشيع اصولي در عنـوان مقالـه نيـز بـه جهـت      
  تفاوتي است كه ميان مقصود از اين دو واژه بيان گرديد.

  
  ر تفاسير شيعي. بازتاب تشيع اعتدالي د2

يكي از نمودهاي برجسته تشيع اعتـدالي در آثـار مكتـوب ايـن دوره و از جملـه آثـار       
هاي مختلف  هاي ديني در ميان فرقه باشد. بدون ترديد قرآن منبع دريافت آموزه تفسيري مي
هاي  ها براي ارائه ديدگاه ترين جايگاهباشد و به همين جهت تفاسير قرآن از مهم اسلامي مي

هاي مختلف تشيع نيز  باشد و گرايش هاي اسلامي مي تلف اعتقادي و فقهي تمامي جريانمخ
  از اين مسأله دور نيست.

انـد، دو   هاي ششم تا دهم هجـري نگـارش يافتـه    در ميان تفاسير شيعي كه در طي سده
هـاي   ترين آثـار جهـت بررسـي بازتـاب ويژگـي      تفسير مجمع البيان و روض الجنان برجسته

  تشيع اعتدالي در تفسير قرآن در طي دوره مذكور است.گرايش 
اين دو اثر، تفسير تمامي آيات قـرآن را دربردارنـد و از جهـت رويكردهـاي مختلـف      
مانند رويكرد فقهي، كلامي، ادبـي و نيـز اسـتفاده از منـابع مختلـف تفسـيري ماننـد زبـان و         

م قرائات جامعيت نسبي دارنـد.  ادبيات عرب، تفسير مأثور، تفسير قرآن به قرآن، توجه به عل
اي به نگارش درآمدند كه اكثريت جمعيتي در فـلات ايـران بـا اهـل     اين دو تفسير در دوره

سنت بود. بالندگي در اين محيط و تماس نزديك بـا عالمـان و مجـامع اهـل سـنت موجـب       
هاي مختلف اهـل سـنت آشـنا گردنـد و نقـاط ضـعف و        گرديد تا مولفان آنها با ديدگاه مي

  ها را بشناسند.  قوت اين ديدگاه
همچنين آثار علمي ايشان را مطالعه كنند و به خصوص از منابع روايي و تفسيري آنهـا  

هاي مختلف فقهـي تبيـين    در ارائه تفسير خود بهره جويند. نيز در تفسير آيات فقهي ديدگاه
ات نبـوي  گرديده است. حجم قابل تـوجهي از روايـات موجـود در ايـن دو تفسـير را رواي ـ     

دهد و به طور واضح از منابع روايـي اهـل سـنت اخـذ شـده اسـت امـا بـارزترين          تشكيل مي
  شود.هاي زير از اين دو تفسير ديده مي هاي تشيع اعتدالي در ويژگي جلوه
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  هاي ديني . اشتراك بيشتر با مباني اهل سنت در فهم آموزه2-1
اعتماد به سخن صـحابه و نيـز تابعـان    هاي ديني يكي از مباني اهل سنت در فهم آموزه

است. از ديـدگاه اهـل سـنت صـحابه     » ص«در تفسير نصوص ديني يعني قرآن و سنت پيامبر
هاي بعدي هستند و آنهـا تنهـا گـواه     و نسل» ص«حلقه اتصال و واسطه بين پيامبر» ص«پيامبر

د به گزارش آنان اند و بايبوده» ص«مستقيم و بدون واسطه نزول وحي، گفتار و كردار پيامبر
اعتماد كرد؛ زيرا جز اين راهي براي دريافت مراد خـدا و سـنت   » ص«از قرآن و سنت پيامبر

  ) 11ق، ص1421باقي نخواهد ماند. (ابن حجر عسقلاني، » ص«پيامبر
حاكم نيشابوري تفسير صحابي كه شاهد نزول وحي بوده است را از ديـدگاه شـيخين   

داند يعني هرگاه سلسله روايت به صحابي برسد  د مي(بخاري و مسلم) در حكم حديث مسن
) 263و 258، ص2تـا، ج كافي است. (حـاكم نيشـابوري، بـي   » ص«در اسناد حديث به پيامبر

از ديدگاه اهل سنت نه تنهـا سـخن صـحابه در تفسـير آيـات قـرآن در       «گويد:  ذهبي نيز مي
آن نيسـت، ماننـد بيـان     مواردي كه به اسباب نزول و ديگر موارد كـه مجـال اعمـال رأي در   

احوال آخرت و مانند آن، حكم حديث مرفوع را دارد و حجت است بلكه در مواردي كـه  
امكان اظهار نظر از سوي صحابي وجود دارد، مانند تفسير لغوي و بيان ارتباط آيـه بـا آداب   

، 1ق، ج 1396(ذهبـي،  » و رسوم عرب جاهلي نيز بايد سخنشان مـورد پـذيرش قـرار گيـرد.    
  ).96ص

نظـران از اهـل سـنت    در مورد پذيرش ديدگاه تابعان در تفسير نيز، گرچه بين صـاحب 
اختلاف است اما از نظر آنها هرگاه تابعان در يـك ديـدگاه هـم رأي باشـند، سـخن ايشـان       
حجت است. افزون بر آن، بيشتر مفسران اهل سنت، سخن تابعان را در صورتي كـه بـا سـند    

پذيرند؛ چرا كه آنان بيشتر تفسيرشان را از صحابه گرفتـه بودنـد.    معتبر به ما رسيده باشد، مي
) به همين جهت اولين مرحله در تفسيرنويسي اهـل سـنت بـه    128، ص1ق، ج1396(ذهبي، 

پيرامون آيات اختصاص » ص«جمع و گزارش سخنان صحابه و تابعان در كنار حديث نبوي
  دارد.

تا حـدود  » ع«ناشي از حضور ائمه طاهريناما در شيعه اماميه به دليل تداوم جريان نص 
پيرامون آيات شـريفه  » ع«پايان قرن سوم، تفاسير شيعي در اين دوره به گزارش روايات ائمه
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گرديد؛ چـرا كـه بـا وجـود      و احتمالا به كارگيري علوم واژگان و ادبيات عرب محدود مي
فراد غير معصـوم احسـاس   نيازي به گرفتن علوم ديني و از جمله تفسير از ا» ع«امامان معصوم

  گرديد.نمي
گرايي تا نزديك بـه پايـان    اين رويكرد تفسيري شيعه به دليل طول كشيدن دوران نص

قرن چهارم ادامه يافت و بيان ديدگاه صحابه و تابعان در تفسير شيعي بـه دسـت حسـين بـن     
 ق) آغـاز گرديـد و توسـط مفسـران بعـدي شـيعه      418علي مغربي معروف به وزير مغربـي ( 

) و در طي قرن ششم از سوي مفسراني مانند 75و  69ق، ص1434پيگيري شد. (كريمي نيا، 
طبرسي و ابوالفتوح رازي به اوج خود رسيد. امري كه بعـدها از سـوي افـرادي ماننـد فـيض      

، 1ق، ج1419كاشاني، محمد باقر خوانساري مورد اعتراض واقـع گرديـد. (فـيض كاشـاني،    
  )46ص

ابعان در تفاسير شـيعي ايـن دوره از بيـان اسـباب نـزول و شـأن       بيان ديدگاه صحابه و ت
ها، تفسير لغوي كلمات، ترتيب نزول آيات و سور تجاوز نمـود و بـه گـزارش     نزول، قرائت

ديدگاه فقهي آنان پيرامون آيات احكام نيز رسيد و روي هم رفته تمام اقسام آيات قرآن را 
-ه گاه با وجود روايت تفسيري معتبر از اهلدر برگرفت. اين موضوع تا بدانجا پيش رفت ك

اين دو تفسير از ذكر آن ديدگاه خـودداري كردنـد و بـه گـزارش سـخن صـحابه،       » ع«بيت
هاي  را در كنار ديگر ديدگاه» ع«بيتاند يا سخن ائمه اهلتابعان و ديگر مفسران بسنده كرده

  نند.ها برگزي اند، بدون آنكه آن را بر ديگر ديدگاه تفسيري آورده
ُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَـرَوĔْـَا«به عنوان يك نمونه در تفسير آيه شريفه  (الرعد: » اللهَّ

)، دو ديــدگاه تفســيري در مــورد آيــه شــريفه وجــود دارد كــه بــر پايــه ديــدگاه نخســت   2
حـال  » ترونهـا «بينيم يعنـي   ها را بدون ستون برافراشت و ما چنين چيزي را ميخداوندآسمان

بوده و معناي آيه » عمد«صفت براي » ترونها«است. بر پايه ديدگاه تفسيري دوم » عمد«براي 
ق، 1415چنين مي شود كه خداوند آسمانها را بدون ستون قابل رؤيت برافراشت. (طبرسي، 

  )7، ص6ج
وَ لکـن فـَثمَّ عَمَـدٌ «در تفسير آيه شـريفه نقـل گرديـده اسـت كـه      » ع«روايتي از امام رضا

) طبرسي بدون اشـاره  378، ص2ق، ج1421؛ عياشي، 304، ص2ق، ج1404(قمي، ». لاتَروĔَا
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به روايت شريفه ديدگاه نخست را كه از ابن عباس، حسن بصري، قتاده و ديگران گـزارش  
  ) 7، ص6ق، ج1415شده است، مي پذيرد. (طبرسي، 

ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا «شـريفه   در آيه» سُـکاری«نمونه ديگر از اين دست، مقصود از واژه 
در » سُـكَارَى«باشـد. ديـدگاهي   ) مي43(النساء: » تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى حَتىَّ تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولـُونَ 

كند. ايـن ديـدگاه    آيه را بر پايه سبب نزول روايت شده از صحابه به مستي شراب تفسير مي
) امـا از ميـان   179، ص3ق، ج1415ان اهـل سـنت مـي باشـد (قرطبـي،      مورد پذيرش مفسـر 

روايت آن را به عدم هوشـياري ناشـي از خـواب     5روايات شيعي پيرامون مراد از اين واژه، 
، اين واژه را به مسـتي شـراب تطبيـق نمـوده     »ع«روايت از امام موسي 1اند و تنها تعبير نموده

توح رازي و طبرسي همگام با مفسران اهل سـنت  ) ابوالف8، ص2ق، ج1415است. (بحراني، 
بـر مسـتي   » سـكاَرى «و با تكيه بر اقوال صحابه و تابعان، به تفسير آيـه بـر مبنـاي تفسـير واژه     

) 42، ص3ق، ج1415؛ طبرسي، 371، ص5ش، ج1366اند (ابوالفتوح رازي، شراب پرداخته
  رد.پذيو ابوالفتوح به صراحت تطبيق آيه بر مستي خواب را نمي

هـاي علمـي تشـيع در نيمـه دوم عصـر      گري بر حـوزه  در دوران سيطره دوباره اخباري
صفوي، گزارش ديدگاه صحابه و تابعـان از تفاسـير شـيعي رخـت بربسـت كـه بـه ديـدگاه         
اخباريان در مورد عدم اعتبار سخن غير معصوم در تفسير قرآن پيوند داشت اما با خاموشـي  

-تابعان هيچگاه جايگاه پيشين خود در تفاسير شـيعي قـرن   گري نيز صحابه و جريان اخباري

هـاي ديگـر ماننـد     هاي ششم تا نهم را به دست نياوردند و آن به دليـل افـزوده شـدن دانـش    
فلسفه و عرفان به معارف شيعي بود. بخشي ديگر نيـز بـه پيشـرفت اجتهـاد در حـوزه شـيعي       

پـذير   تـر (اصـول) را امكـان   نگشت كه استنتاج مسـائل ريزتـر (فـروع) از مسـائل كـلا      برمي
  ساخت. مي

  
  گرايي . دوري از تأويل2-2

گرايـي   هـاي تشـيع اعتـدالي در تفسـير قـرآن، دوري از تأويـل       ترين جلوهيكي از مهم
  است. مقصود ما از تأويل در اينجا توجه به بطن يا از مقوله جري و تطبيق است.
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براساس رواياتي چند، آيات قـرآن عـلاوه بـر ظـاهر (ظهـر)، داراي بـاطن (بطـن) نيـز         
بـه معنـاي   » جـري «باشد و اين باطن نيز از مقوله جري و تطبيق است. به صورت خلاصه،  مي

) 21ش، ص1392انطباق آيه بر مصاديق متعدد ديگر غير از مورد سبب نزول بوده (نفيسـي،  
  )21ش، ص1392استوار است. (نفيسي، ن شمولي پيام قرآن و بر مبناي زمان شمولي و جها

كند كه در مـورد روايـت    روايت مي» ع«محمد بن حسن صفار به سند خود از امام باقر
بطن آيـه، تأويـل آن اسـت كـه     «فرمودند: » ع«سؤال شد. امام »ما من آيةٍ إلا و لهَا ظهرٌ و بَطنٌ «

نوز واقع نشده است و قرآن همانند مـاه و  بخشي از آن واقع شده و برخي از (مصاديق آن) ه
) 44، ص1ق، ج1415؛ بحرانـي،  11، ص1ق، ج1421(عياشـي، » خورشيد در جريان اسـت. 

ظاهر قـرآن كسـاني هسـتند    «كند كه فرمود:  نقل مي» ع«همچنين حمران بن أعين از امام باقر
» كننـد.  ن رفتار مـي كه آيه در مورد آنان نازل شده و باطن آيه كساني هستند كه به مانند اينا

  ) 46، ص1ق، ج1415(بحراني، 
همچنين بر اساس رواياتي ديگر، يك چهارم و در برخـي از ايـن روايـات يـك سـوم      

) مسأله 46، ص1ق، ج 1415نازل گرديده است. (بحراني، » ع«بيتآيات قرآن در مدح اهل
نيـز هسـت؛   اي است كه مورد تأييـد عالمـان اهـل سـنت     وجود بطن براي آيات قرآن مسأله

چراكه در منابع روايي و تفسيري آنان روايات متعددي در اين زمينه آمده اسـت و سـيوطي   
، 2ق، ج1416در الإتقان و در باب هشـتادم بحثـي بـه آن اختصـاص داده اسـت. (سـيوطي،       

  )1218-1227ص
و اهـل  » ع«ت قرآن در شـأن امـام علـي   دراين موضوع نيزكه تعداد قابل توجهي از آيا

زل شده، بين شيعه و اهل سنت اختلافي نيست، گرچه در مورد تعـداد ايـن آيـات    نا» ع«بيت
  اند، اختلاف است.نامبردار گرديده» آيات الفضائل«كه به 

علاوه بر اختلافي كه بين شيعه و اهـل سـنت پيرامـون تعـداد آيـات الفضـائل در شـأن        
اخبـاري نيـز در توجـه     وجود دارد، بين عالمان گرايش اعتدالي شيعي و عالمان» ع«بيتاهل

  شود. به اين آيات و روايات پيرامون آنها اختلاف روشني ديده مي
كننـد كـه    مفسراني همچون طبرسي و ابوالفتوح در آيات الفضائل از روشي پيروي مي

تواند مورد پذيرش اهل سنت واقع گردد و آن چنگ زدن به رواياتي است كـه در   بيشتر مي
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شود. اين روايات بيشتر از دسته  سنت شاهدي براي آن يافت ميمنابع روايي و تفسيري اهل 
باشد. در حالي كه  مي» ص«روايات شأن نزول و مربوط به تفسير ظاهري آيات از زبان پيامبر

-يا اهل» ع«در تفاسير روايي شيعه علاوه بر آنكه شأن نزول آيات بيشتري در مورد امام علي

و » ع«بيـت ، اهـل »ع«است، آيات بسيار بيشتري به علي و يا مخالفان آنان دانسته شده» ع«بيت
يا مخالفان آنان تأويل گرديده است، در حالي كه اين تأويل با تفسير ظاهري آيات در نگاه 

  نمايد. اول ناهمگون مي
  چند نمونه از اين آيات شريفه:

)، در تفسـير تبيـان،   1(البقـره:  » الم ذَلـِكَ الْكِتـَابُ لاَ رَيـْبَ وفِيـهِ هُـدًى للِْمُتَّقِـينَ «ـ آيه شـريفه  1
، 1ق، ج1431مجمع البيان و روض الجنان مراد از كتاب، قرآن بيان گرديده است (طوسي، 

) اما بـر اسـاس روايتـي    81، ص1ق، ج1415؛ طبرسي، 98، ص1ش، ج1366؛ رازي، 52ص
؛ 30، ص1ق، ج1404تأويل گرديده است. (قمـي،  » ع«در تفسير قمي مراد از كتاب، به علي

  )128، ص1ش، ج1390؛ شريف لاهيجي،31، ص1ش، ج1373روسي حويزي، ع
وَإِنْ كُنتُمْ فيِ رَيـْبٍ ممَِّـا نَـزَّلْنـَا عَلـَى عَبْـدʭَِ فـَأْتوُا بِسُـورَةٍ مِـنْ «ـ در برخي تفاسير روايي آيه شريفه 2

[علىَ عبدناَ في عليٍّ] ذكر گرديده است (عروسـي  » فـی علـیٌ «) با اضافه تأويلي 23(بقره: » مِثْلـِهِ 
ــويزي،  ــي،  36، ص1ش، ج1373ح ــريف لاهيج ــترآبادي، 144، ص1ش، ج1390؛ ش ؛ اس

)، در حالي كه در تفسيرهاي روض الجنان و مجمع البيان، آيه شـريفه  43، ص1ش، ج1364
؛ طبرسـي،  161، ص1ش، ج1366بدون اضافه تأويلي تفسير شـده اسـت. (ابوالفتـوح رازي،    

  )299، ص1ق، ج1415
أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بمِاَ لاَ تَـهْوَى أنَفُسُكُمْ اسْتَكْبرَْتمُْ فَـفَريِقًا  «ـ در تفسير نورالثقلين آيه شريفه 3

بْـتُمْ وَفَريِقًا تَـقْتلُُونَ  ) بر پايه روايتي از كافي با اضافات تفسيري (يا تأويلي) به اين 87(البقره: » كَذَّ
)  بمِاَ لاَ تَـهْوَى أنَفُسُكُمْ (محمد)  أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ «شكل آمده است:  مـن  فَـفَريِقًـا (بموالات علي

بْـتُمْ وَ فَريِقًا تَـقْتلُـُونَ آل محمد ـ   البته در پايان روايت تصريح گرديده است كه مـراد بـاطن   ». كَذَّ
) امـا در  99، ص1ش، ج1373حـويزي،  ؛ عروسي 141، ص1ق، ج1421آيه است (عياشي، 
الجنــان و مجمــع البيــان مــورد خطــاب در آيــه شــريفه را يهوديــان مدينــه   تفســيرهاي روض

  )293، ص1ق، ج1415؛ طبرسي، 52، ص2ش، ج1366اند. (ابوالفتوح رازي،  دانسته
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ُ مِـنْ بئِْسَـمَا اشْـترَوَْا بـِهِ أنَفُسَـهُمْ أَنْ يَكْفُـرُوا بمِـَا «ـ و در مورد آيه بعدي 4 ُ بَـغْيـًا أَنْ يُـنـَزّلَِ اللهَّ أنَـزَلَ اللهَّ
) نيـز  90(البقـره:  » فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَـاءُ مِـنْ عِبـَادِهِ فَـبـَاءُوا بِغَضَـبٍ عَلـَى غَضَـبٍ وَللِْكَـافِريِنَ عَـذَابٌ مُهِـينٌ 

ُ فـی علـیٍّ «مراد از  داند و مـراد از كسـاني   مي» ع«در آيه شريفه را نيز علي» عباده«و » مَا أنَزَلَ اللهَّ
ق، 1421كند (عياشـي، محمـدبن مسـعود،     را كه خشمي بر خود گرفتند، بني اميه معرفي مي

) و در تفسيرهاي روض الجنان و مجمع البيان، اين آيـه نيـز بـه مـاجراي يهـود      142، ص1ج
، 1ق، ج1415؛ طبرســـي، 55، ص2ش، ج1366مدينـــه پيونـــد داده شـــده اســـت. (رازي،  

  )303ص
بَـلَى مَنْ كَسَـبَ سَـيِّئَةً وَأَحَاطـَتْ بـِهِ خَطِيئَتـُهُ فأَُوْلئَـِكَ أَصْـحَابُ النَّـارِ هُـمْ « فسير آيه شريفه ـ در ت5

را » ع«) براساس روايتي مقصود آيه افرادي هستند كـه امامـت علـي   81(البقره: » فِيهَا خَالِدُونَ 
والفتوح مراد از سـيئة  )، در حالي كه اب93، ص1ش، ج1373انكار كردند (عروسي حويزي، 

  )31، ص2ش، ج1366در آيه شريفه را شرك بيان نموده است. (ابوالفتوح رازي، 
ارائه همين موارد براي نشان دادن رويكرد تأويلي در تفاسـير روايـي شـيعي و تفـاوت     

گرايي بسنده است. در اينجا بيان چند نكته  رويكرد طبرسي با اين تفاسير در دوري از تأويل
  رسد: ه نظر ميمفيد ب

ـ يكي از اشكالات موجود در تفاسير روايي و نيز آيات الفضائل شيعي آن است كـه  1
تـرين   در اين آثار روايات مربوط به شأن نزول از روايات تأويلي كه مصداق روز يا برجسـته 

انـد. جـدا نسـاختن     كنند و از مقوله جري و تطبيق هستند، جـدا نگرديـده   مصداق را بيان مي
گري قرار داده است. اين  ظاهر از تأويل در تفاسير شيعي، شيعه را در برابر اتهام باطنيتفسير 

هـاي پـنجم و ششـم كـه اوج فعاليـت سياسـي، نظـامي و فرهنگـي          اتهام به ويژه در طي قرن
توانست بـراي شـيعه بسـيار خطرنـاك باشـد و شـيعه امـامي را         گرا بود، مي اسماعيليان باطني

نشان دهد كه تبعات بسيار سنگيني براي شيعه امـامي بـه همـراه داشـت.     همسو با اسماعيليان 
رفـض، دروازه  «نويسـد:   در جـايي مـي  » بعـض فضـائح الـروافض   «نويسنده متعصـب كتـاب   

  ) 128ش، ص1391(عبدالجليل رازي، » گري است. باطني
هـايي از نويسـندگان و آثـار شـيعي اسـتناد       وي براي تأييد نظر خود به روايات و گفته

از منـابع شـيعي ذكـر    » فضـائح الـروافض  «كند. عبدالجليل در برابر رواياتي كـه نويسـنده    يم
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كرده و تفسير باطني آيات قرآن را در پي دارد و تقريباً تمام آنها از مقوله جـري و تطبيـق و   
يا وارد كردن طعن بـر خلفـاي   » ع«بيتو اهل» ع«نيز دربردارنده فضايلي ويژه براي امام علي

پذيرد و ورود آنهـا در كتـب عالمـان و محـدثان      ها را نمي باشد، گاه اين روايت ميسه گانه 
داند بلكه روش كـار محـدثان را همچـون     شيعي را از جهت پذيرش صد در صدي آنها نمي

داند كه هرچه به دستشان برسد از حديث معتبر و ضـعيف در كتـاب خـود ذكـر      غواص مي
ماننـد عبـدالجليل رازي، ابوالفتـوح رازي و طبرسـي،     كنند. به هر حال تلاش دانشمنداني  مي

  گري از تشيع بوده است.دوركردن اتهام باطني
ـ دوري از رويكرد تأويلي در تفاسير اعتدالي شيعي به معناي كنار نهـادن بـه يكبـاره    3

گرايـي در ايـن تفاسـير     تأويل نيست بلكه به معناي تأكيد به ظاهر و كم شدن واضـح تأويـل  
اي نيست كه فردي از مفسران شيعه منكـر  أويل يا بطن براي آيات قرآن مسألهاست. وجود ت

كنند به تأويلاتي چنگ زنند كه با ظاهر آيات به  آن گردد اما عالمان تشيع اعتدالي سعي مي
وضوح همراهي داشته باشند و علاوه بر آن شاهدي از منـابع روايـي و تفسـيري اهـل سـنت      

(الاعـراف:  » فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَـيْنَهُمْ أَنْ لَعْنـَةُ اللهَِّ عَلـَى الظَّـالِمِينَ «يه شريفه وجود داشته باشد. در تفسير آ
) كه مربوط به گفتگو بهشتيان با دوزخيان در قيامت است، طبرسي روايتي از تفسير قمي 44

ي دانـد. طبرسـي بـرا    مي» ع«كند كه مراد از مؤذن در آيه شريفه را اميرالمؤمنين علي نقل مي
  آورد.  تأييد آن، دو روايت از كتاب حاكم حسكاني (شواهد التنزيل) مي

را در قـرآن  » ع«ها كه از ابن عباس نقل شـده اسـت، علـي    براساس يكي از اين روايت
» ع«كه مراد آيـه علـي  » فأََذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بَـيْـنَهُمْ «شناسند، مانند  هايي است كه مردم آنها را نميعنوان

دارد لعنت خدا بر كساني باد كه ولايت مرا تكـذيب كردنـد و حـق مـرا      است كه اعلام مي
) نظيــر همــين رويــه را عبــدالجليل رازي 259، ص4ق، ج1415نــاچيز شــمردند. (طبرســي، 

كنـد  كه به شيعه اشكال مي» بعض فضائح الروافض«گيرد. وي در پاسخ نويسنده درپيش مي
» تَقِيـانِ بَـيْنَهُمـا بَــرْزخٌَ لايَـبْغِيـانِ .... يخَـْرجُُ مِنْهُمَـا اللُّؤْلـُؤُ وَ الْمَرْجـانُ مَـرجََ الْبَحْـرَيْنِ يَـلْ « كه در آيات شريفه 

و مـراد از بـرزخ را   » س«و فاطمه» ع«) مراد از دو دريا را وجود مقدس علي23ـ29(الرحمن: 
» ع«و امـام حسـين  » ع«در آيـه شـريفه را امـام حسـن    » مرجـان «و » لؤلؤ«و مراد از » ص«پيامبر

پذيرد و براي تأييد آن به روايتي معتبر كه از سعيد بن جبير تـابعي   دانند. اين تأويل را مي يم
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) و شـواهد التنزيـل   427و مفسر برجسته نقل شده و در آثار اهل سنت مانند تفسـير ثعلبـي (م  
؛ حــاكم 182، ص9ق، ج1422كنــد. (ثعلبــي،  حــاكم حســكاني موجــود اســت، اشــاره مــي 

  )284، ص2ق، ج1411حسكاني، 
  

  هاي اهل سنت در مورد صحابه . انتقاد ملايم و حداقلي از ديدگاه2-3
و » ص«ترين انتقادات شيعه به اهل سنت به مسائل مربوط به جانشـيني پيـامبر  از برجسته

گردد. اهل سنت با تكيه بر برخي آيات و نيـز روايـات نسـبت داده    نيز عدالت صحابه بر مي
داننـد و هرگونـه اظهـار دشـمني و     راعادل مـي » ص«پيامبر، تمام اصحاب »ص«شده به پيامبر

داننـد. (ابـن    بلكه وارد كردن هرگونه طعن بر آنها را ناصحيح و موجب خـروج از ديـن مـي   
) صحابي، كسي 19-26، ص1ق، ج1422؛ ابن عبدالبر، 22، ص1ه، ج1421حجرعسقلاني، 
باشـد. (ابـن عبـدالبر،     را در حال حيات ملاقات نمـوده و اسـلام آورده  » ص«است كه پيامبر

  ) 15ق، ص1404؛ نسايي، 111، ص1ق، ج1422
كسي را براي جانشـيني خـود بـه صـراحت     » ص«همچنين اهل سنت معتقدند كه پيامبر

انتخاب نكرد و پس از رحلت ايشان امت اسلامي به اجماع ابوبكر را براي خلافـت انتخـاب   
لت و عدم انحراف چند هزار نفر ) در برابر آنها، شيعه عدا418ق، ص1431كردند. (طبري، 

دانـد (الأمـين العـاملي،     گفته ميشود، صحيح و منطقي نمـي » ص«را كه به آنها صحابي پيامبر
) و از طرفي مسأله جانشيني رسول خدا را نه بـه انتخـاب مـردم بلكـه نصـب      44ق، ص1403

  )171ق، ص1414؛ حليّ، 148ق، ص1403داند (الأمين العاملي،  شده از طرف خداوند مي
با وجـودي كـه در اصـل دو موضـوع فـوق بـين تمـام شـيعه اختلافـي نيسـت امـا بـين             
دانشمندان گرايش اخباري و گرايش اعتدالي، تفاوت روشـني در شـدت و دامنـه انتقـاد بـه      
ديدگاه اهل سنت در مورد صحابه و جانشيني پيامبر وجود دارد. عالمـان گـرايش اعتـدالي،    

و مسـائل مربـوط بـه آن محـدود     » ص«ه موضوع جانشيني پيـامبر گانه را ب انتقاد بر خلفاي سه
سازند. نحوه ارائه اين انتقادها نيز ملايم و به دور از هرگونه تندي است. بـه عـلاوه دامنـه     مي

  گروه صحابه كه در اين مسأله مورد انتقاد هستند نيز محدوديت بيشتري دارد.
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تـر بـه   ه انتقادهايي به نسبت گستردهدر برابر آن تفاسير روايي مشهور شيعي در بردارند
باشـد. ايـن انتقادهـا فقـط بـه مسـئله        مـي » ص«گروهي از صحابه در موضوع جانشيني پيـامبر 

» ص«شـود بلكـه آن را بـه مسـائل متعـدد در زمـان پيـامبر        محـدود نمـي  » ص«جانشيني پيامبر
بـه تفسـير   كشاند. بخشي از روايات تفسيري شيعي از دسته روايات شأن نـزول و مربـوط    مي

ظاهري آيات قرآن است. در اين آيات بدون آنكه از فرد يا گروهي ويژه نامي به ميان آيد، 
  اند. مورد انتقاد يا سرزنش و يا توبيخ قرار گرفته» ص«فرد يا گروهي از معاصران پيامبر

در تفاسير گرايش اعتدالي شيعي فرد يا افراد موردنظر در اين دسته از آيات شريفه بـه  
دي از مشركان مكه يا اهل كتاب (يهود) در مدينه و مانند اينها تطبيق گرديده اسـت امـا   افرا

» ص«در برخي تفاسير روايي شيعي شأن نزول بخشي از اين آيات به افرادي از صحابه پيامبر
  تطبيق داده شده است.

) بـر  17(الحجـرات:  » عَلَيَّ إِسْـلاَمَكُمْ يمَنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تمَنُُّوا «در تفسير آيه شريفه 
پايه روايتي در تفسير قمي شأن نزول آيه مربوط به درگيري لفظي عمـار ياسـر و عثمـان در    
زمان حفر خندق است كه در پي آن عثمان موضوع را به صورت اعتراضي تنـد و نامناسـب   

منـت گـذارد و آيـه    » ص«كشاند و به جهت اسلام آوردنش بـر پيـامبر  » ص«به حضور پيامبر
كـه طبرسـي و   )، در حـالي 322، ص2ق، ج1404شريفه در اين جهت نـازل گرديـد (قمـي،    

ابوالفتوح نزول اين آيه و دو سه آيـه پـيش از آن را مربـوط بـه گروهـي از قبيلـه بنـي اسـد         
؛ و نيز براي نمونه 45، ص18ش، ج1366؛ رازي، 230، ص9ق، ج1415دانند. (طبرسي،  مي

  )722، ص1ق، ج1415حويزي،  ديگر رك. عروسي
اي است كه مجمع البيان مورد اقبـال و  گرايش اعتدالي طبرسي در تفسير خود به گونه

يـك از تفاسـير شـيعي بـه     توجه دانشمندان سني قرار گرفته است، به طوري كه تاكنون هيچ
 اين اندازه مورد توجه و پذيرش اهل سنت نبوده است. ذهبي در مـورد طبرسـي و تفسـير او   

گري ندارد و ما در تفسير او موردي كه در  نويسد كه در تشيع خود معتدل بوده و افراطي مي
را تكفير كرده باشد يا بر ايشان عيبي وارد ساخته باشد كه » ص«آن شخصي از صحابه پيامبر

  )143، ص2ق، ج1396عدالت و دينشان را زير سؤال ببرد نديديم. (ذهبي، 
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سر برجسته امامي ري در سده ششم هجري در تفسير خود، ابوالفتوح رازي عالم و مف  
تري نسبت بـه طبرسـي در طـرح مسـائل حساسـيت برانگيـز       روض الجنان، شيوه بسيار ملايم

گيرد. در آن دوره در شـهر ري شـيعيان   مانند سخن از صحابه و خلفاي سه گانه در پيش مي
، 3ق، ج1399كردند. (حموي،  امامي در كنار شافعيان و حنفيان و شيعيان زيدي زندگي مي

) به طور يقين اگر اشخاصي همچون ذهبي از محتواي تفسير ابوالفتوح آگـاه بودنـد   117ص
دادند. به گمان نزديك بـه يقـين،   ترجيح مي مجمع البيانآن را از جهت رويكرد اعتدالي بر 

عه نكـردن بـه   فارسي بودن روض الجنان و ناآشنا بودن افرادي مانند ذهبي با اين زبان، مراج
هايي از رويكرد اعتدالي روض الجنان از سوي اين افراد را در پي داشته است. آوردن نمونه

و يا به عبارت بهتر مسالمت جويانه در اين تفسير، ما را از هرگونه توضـيح اضـافي بـي نيـاز     
  سازد: مي
  
  . آيه غار2-3-1

إِذْ أَخْرَجَـهُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ʬَنيَِ اثْـنـَينِْ إِذْ همُـَا فيِ الْغـَارِ إِذْ يَـقُـولُ إِلاَّ تنَصُـرُوهُ فَـقَـدْ نَصَـرَهُ اللهَُّ «آيه شريفه 
ُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بجِنُُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا ) كـه بـه آيـه غـار     40(توبه: » لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللهََّ مَعَنَا فأَنَزَلَ اللهَّ

هـايي از آن بـين مفسـران     ت جنجال برانگيزي است كه در تفسير بخشمشهور است، از آيا
  شيعي و سني اختلاف است. 

را تنهـا  » ص«دهد كـه در هـيچ حـال پيـامبر    در اين آيه خداوند به مسلمانان هشدار مي
گذارد و در صورتي كه مسلمانان از ياري وي دست بردارند خداوند از ياري او دسـت   نمي
در رسيدن به اهـداف الهـي خـود موفـق خواهـد بـود. در       » ص«پيامبركشد و به هر حال نمي

در شـرايط سـخت و   » ص«هاي خداوند به پيامبراي از ياريادامه آيه خداوند به عنوان نمونه
در غار ثور در جريـان هجـرت ايشـان از مكـه بـه      » ص«بحراني به داستان مخفي شدن پيامبر

  كند. مدينه اشاره مي
ت كه مشركان مكه نقشه هجوم دسـته جمعـي شـبانه بـه خانـه      خلاصه داستان چنان اس

از جانـب خـدا دسـتور يافـت كـه      » ص«و كشتن ايشان را طراحي كردند. پيـامبر » ص«پيامبر
را به جاي خود در بستر بخواباند و خود شبانه به طرف مدينه هجرت كند. روز بعد » ع«علي
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» ص«يب ايشان پرداختند و پيامبراز مكه به تعق» ص«مشركان پس از آگاهي از خروج پيامبر
در طي راه ناچار شد به مدت سه شبانه روز (تا زمان برطرف شدن خطر) در آن غار مخفـي  

ناكام گذاشت. تنهـا كسـي كـه    » ص«شود. امداهاي غيبي نيز مشركان را از دستيابي به پيامبر
  كرد، ابوبكر بود. را همراهي مي» ص«در اين مسافرت پيامبر
را تعقيب كـرده و بـه در غـار رسـيدند، حضـور      » ص«كان رد پاي پيامبرزماني كه مشر

، »خدا با ماست«با گفتن جمله » ص«مشركان در يك قدمي غار ابوبكر را نگران كرد. پيامبر
هـاي  در ايـن سـاعت  » ص«داشت. همراهـي ابـوبكر بـا پيـامبر    ابوبكر را از نگراني برحذر مي

دان اهـل سـنت واقـع شـده و بـه عنـوان يكـي از        بحراني، سخت مورد توجه و اقبال دانشـمن 
هاي بي رقيب ابوبكر شمرده شده است. ضمن آنكه ايـن عالمـان بـا چنـگ زدن بـه      فضيلت
و نيز ارجاع ضـمير در عليـه (فـأنزل    » إنّ الله معنـا«، »ʬنـی اثنـين«هايي از آيه شريفه مانند  عبارت

گيرند. (فخـر رازي،  بوبكر در نظر ميهاي ديگري براي ااالله سكينته عليه) به ابوبكر، فضيلت
  ) 65-70، ص8ق، ج1415

هايي نيز پيرامون آيه شـريفه از  علاوه بر تفاسير اهل سنت ذيل آيه شريفه، تك نگاري
سوي عالمان اهل سنت به نگارش درآمده است و در برابر تعدادي از عالمان شيعه نيز رديـه  

ند. (رك. كشف العـوار فـي تفسـير آيـةالغار اثـر      هايي بر عالمان سنيّ در اين زمينه نگاشته ا
و نيـز مقدمـه محمـد     360-365، ص2، ج1427ق)، 1019قاضي سـيد نـوراالله شوشـتري (م    

  جواد محمودي بر اين اثر) 
نگاهي به تفسيرهاي مختلف شيعي پيرامون آيه شـريفه بـه خـوبي تحـولات تفسـير در      

شيخ طوسي به عنوان نماينده مكتب  گذارد. هاي مختلف آن را به نمايش ميتشيع و گرايش
» ص«را پيـامبر » فـأنزل الله سـکينته عليـه«بغداد ضمن حمايت از ديدگاهي كه مرجـع ضـمير در   

» ، وجود نـدارد. در اين آيه چيزي كه فضيلتي را براي ابوبكر اثبات كند«نويسد: داند، مي مي
-، يكي از آن دو نفر، را فقط گزارش دادن از اين موضوع مي» ʬَنيَِ اثْـنَينِْ «وي عبارت شريفه 

  همراه بود. » ص«داند كه در اين سفر كسي با پيامبر
، را بـه تنهـايي فضـيلتي    إِذْ يَـقُـولُ لِصَـاحِبِهِ ، »ص«همچنين بيان مصاحبت ابـوبكر بـا پيـامبر   

قـَالَ لـَهُ « داند؛ چراكه در قـرآن در جـايي مـؤمن را صـاحب كـافر معرفـي نمـوده اسـت:        نمي
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) و در عرف كلام عرب نيـز گـاه   38(كهف: » صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ ʪِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُـراَبٍ 
گويـد: أرسـل إليـك    كند، مثلاً مـي مرد مسلماني، فرد غيرمسلماني را با لفظ صاحب ياد مي

نيز فقـط نهـي   » لاتحزن«رت فرستم). عباام را به نزدت ميصاحبي اليهودي (صاحب يهودي
  صرف از ترس است و اگر بر ذم دلالت نداشته باشد، به مدح هم دلالت ندارد. 

تواند به طريق تهديد گفته شده باشد، مانند آن كـه گـاهي   نيز مي» إِنَّ اللهََّ مَعَنـَا«عبارت  
خـدا بـا   گويد چنين مكن كه دهد و ميبيند كه كار ناشايستي انجام ميفردي شخصي را مي

ماست يعني حاضر و ناظر است. شيخ طوسي نزول سكينه كه در آيه ياد گرديـده را مربـوط   
اسـت.  » ص«داند؛ زيرا تأييد به واسـطه جنـود فرشـتگان ويـژه آن حضـرت     مي» ص«به پيامبر

ما اين مطالب را براي واردكـردن طعـن بـر ابـوبكر بـازگو      «نويسد:  شيخ طوسي در پايان مي
يم نشان دهيم كـه اسـتدلال بـه آيـه شـريفه بـر فضـيلت ابـوبكر صـحيح          نكرديم بلكه خواست

  ) 200-201، ص5ق، ج1431(طوسي، » نيست.
طبرسي پس از آن كه با توجه به سياق آيه و نيزآيات ديگري از قرآن نزول سـكينه را  

شيعه در اختصاص دادن نـزول سـكينه بـه    «نويسد: داند، در ادامه ميمربوط مي» ص«به پيامبر
دانم آن را بازگو نكنم تا افـراد (مغـرض) مـا را بـه      تر ميسخني دارند كه شايسته» ص«برپيام

  )58، ص5ق، ج1415چيزي متهم نكنند. (طبرسي، 
پردازد كه تا حدودي مدح خليفـه نخسـت را بـه    ابوالفتوح رازي اما به بيان مطالبي مي 

لاَ تحَـزَنْ  « عبارت شريفه در » حزن«همراه خواهد داشت. وي دو ديدگاه تفسيري براي واژه 
كند و ديدگاه دوم، آن را را به خوف و ترس معنا مي» حزن«كند. ديدگاه نخست، بيان مي» 

-آورد كـه ابـوبكر بـه پيـامبر مـي     كند و در ادامه در تأييد آن ميمعادل واژه اندوه تفسير مي

برسـد امـت اسـلام     اگر (مشركان) مرا بكشند، اهميتي ندارد اما اگر آسـيبي بـه شـما   «گفت: 
  ». شوندهلاك مي

دهد و نـه شـخص   خبر مي» ص«اين گفته از نگراني ابوبكر براي اسلام و شخص پيامبر
آورد كـه بيـانگر همـدلي و همراهـي قلبـي ابـوبكر و       هـايي مـي  خود. در ادامه ابوالفتح نقـل 

هـا  اين نقل باشد. بر پايهدر اين شرايط حساس مي» ص«خانواده وي با پيامبر و رسالت ايشان
  كردند.را فراهم مي» ص«يامبردر طي اين دوره خانواده ابوبكر نيازهاي غذايي و مسافرتي پ
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كند كه در دوره خليفه دوم سخن از برتري نيز ابوالفتوح روايتي از ابن سيرين نقل مي
در آن سفر » ص«ابوبكر بر عمر و برعكس به ميان آمد و عمر ارزش همراهي ابوبكر با پيامبر
افتاد پيش مي» ص«را از تمام عمرِ عمر برتر دانست؛ زيرا در آن روزها ابوبكر زماني از پيامبر

دليـل آن را از ابـوبكر پرسـيد، او پاسـخ داد:     » ص«رفـت و چـون پيـامبر   تـر مـي  و زماني پس
افتد كه مبادا كسي در جلو راه كمـين كـرده باشـد و در    روم به ذهنم ميزماني كه پيش مي«

اي كند يا تيري اندازد آن حمله بر من واقع شـود و زمـاني كـه عقـب     اگر حملهآن صورت 
و چـون بـه در   » مانم براي آن است كه اگر كسي از پشت حمله كند، من سپر شما باشـم مي

تر داخل شد تا مبادا كسي كمين كرده باشد و به پيامبر آسيبي بزند. غار رسيدند ابوبكر پيش
  )252، ص9ش، ج1366(ابوالفتح رازي، 

حال اگر خواننده مطالب مفسران پيشين پيرامون آيـه شـريفه را بـا مطالـب تفسـيرهاي      
روايي مانند تفسير قمي، تفسير عياشي، تفسير نورالثقلين پيرامـون آيـه مقايسـه كنـد، متوجـه      

  شود كه مطالب تفسيرهاي روايي فوق همه روي دو نكته تأكيد دارند: مي
  »ص«در خوابيدن در بستر به جاي پيامبر» ع«امام علي ـ پر رنگ نشان دادن فداكاري1
گر عدم همراهي قلبـي و معنـوي خليفـه    ـ اين تفاسير به رواياتي اشاره دارند كه نشان2

؛ فـيض كاشـاني،   290، ص1ش، ج1367باشـد. (قمـي،   در ايـن سـفر مـي   » ص«اول با پيـامبر 
بختيـاري،  ؛ حـويزي  218-220، ص2ش، ج1373؛ عروسي حويزي، 412، ص3ق، ج1419
  )182، ص2ش، ج1393

  
  آيات افك. 2-3-2

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بـَلْ هُـوَ خَـيرٌْ لَكُـمْ «در تفسير آيه شريفه  إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا ʪِلإِْ
ثمِْ وَالَّــذِي تَــوَلىَّ كِــبرْهَُ مِـنْ  آيــه پــس از آن  4و...» هُمْ لــَهُ عَـذَابٌ عَظِــيمٌ لِكُـلِّ امْـرئٍِ مِــنْهُمْ مَـا اكْتَسَــبَ مِـنْ الإِْ

) كه به آيات افك مشهور است دو شأن نزول ذكر گرديده اسـت. بـر پايـه شـأن     15(النور: 
كـرد. هنگـام بازگشـت از    را همراهي مي» ص«نزول نخست در يكي از سفرها عايشه، پيامبر

مسـلمانان دور شـد. هنگـام     ها عايشه براي حـاجتي از كـاروان  گاهسفر در يكي از استراحت
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بازگشت دريافت كه گردنبندش گم شده است، به جاي نخست در طلب گردنبند بازگشت 
  و اين حادثه شب هنگام اتفاق افتاد. جستجوي عايشه طول كشيد. 

افرادي كه كجاوه عايشه را بر شتر گذاردند، متوجـه عـدم حضـور عايشـه در كجـاوه      
فتـاد. عايشـه هنگـام بازگشـت كسـي را نديـد و بـه انتظـار         نشدند. كاروان مسلمانان بـه راه ا 

برگشت مسلمانان در همان جا خوابش برد. يكـي از مسـلمانان انصـاري بـا نـام صـفوان بـن        
معطل سلمي كه از كاروان مسلمانان عقب افتاده بود، صبحگاه به محلي كه عايشـه جامانـده   

تا عايشه سوار شـود و آن دو در   بود، رسيد و بدون آنكه سخني بگويد شتر خود را خواباند
  منزل بعد به مسلمانان رسيدند. 

عبداالله بن ابي سلول سردسته منافقان مدينه با ديدن آن دو بـه خطـاب بـه برخـي افـراد      
اند، نسبت نزديك خود از مسلمانان و منافقان به بهانه آن كه عايشه و صفوان مدتي تنها بوده

نيز » ص«كم كم در مدينه شايع گرديد و به گوش پيامبر ناشايستي به آن دو داد و اين مسأله
تا مدتي بـا عايشـه سـرد بـود، بـدون      » ص«را آزرده ساخت. پيامبر» ص«رسيد و آن حضرت
هاي شايع پيرامون اين موضـوع، موضـع پـذيرش يـا رد بگيـرد. خـداي       آنكه در برابر حرف

همت ناشايست تبرئه نمـود و  متعال با نزول آيات يادشده ساحت عايشه و صفوان را از اين ت
در ضمن مسلماناني را كه به گسترش اين شايعه زشت دامن زده بودند، بـه شـدت سـرزنش    
كرد. اين آيات به نوعي فضيلتي براي عايشه دانسته شده كه خداوند با نزول آياتي جـاودان  

  ساحت او را از تهمت پاك نمود.
، 17ق، ج1422سـت. (طبـري،   اين شأن نزول مـورد قبـول تمـام مفسـران اهـل سـنت ا      

) در تفاسـير  187، ص3ق، ج1410؛ بيضـاوي،  173، ص12ق، ج1415؛ فخر رازي، 190ص
هاي پنجم تا دهم هجري نيز كـه دوره رواج گـرايش تشـيع اعتـدالي اسـت، تنهـا       شيعي قرن

، 7ق، ج1415؛ طبرسـي،  338، ص 7ق، ج1413شـود. (طوسـي،    همين شأن نزول ديده مـي 
  )285، ص6ق، ج1378؛ جرجاني، 105، ص14ش، ج1366ح رازي، ؛ ابوالفتو228-230ص

در تفسير قمي اما مطالب به گونه ديگري است. نگارنده تفسير قمي شأن نـزول پـيش    
داند اما بر پايه روايات اماميه دو شخص مورد اتهام را ماريـه   گفته را بر پايه روايات عامه مي

و جريح قبطي، خادم ويژه ماريه »)  ص«ا پسرپيامبر(و مادر ابراهيم تنه» ص«قبطيه كنيز پيامبر
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دانـد. بـر پايـه ايـن شـأن نـزول        كه با وي از مصر به مدينه آمد و اتهـام زننـده را عايشـه مـي    
پــس از فــوت فرزنــد خــود ابــراهيم، دچــار انــدوه ســختي گرديــد. عايشــه بــه   » ص«پيــامبر

  گفت: » ص«حضرت
اندوهگين مبـاش؛ چراكـه ابـراهيم پسـر تـو      اگر اندوه تو به سبب فوت ابراهيم است، «

را » ع«با شنيدن اين سـخن امـام علـي   » ص«پيامبر». نبوده است بلكه فرزند جريح قبطي است
خشمگين شده و به طلب جريح قبطي رفت و » ع«براي كشتن جريح قبطي فرستاد. امام علي

را ديد، رو بـه  » ع«لياو را در بستاني يافت. جريح كه آثار خشم و نيز شمشير اميرالمؤمنين ع
او را دنبال كرد. در حين تعقيب و گريـز لبـاس جـريح بـالا رفتـه و      » ع«فرار نهاد و امام علي

متوجه شد كه جريح، آلت يا توان مردانگي ندارد و بـه  » ع«عورت وي نمايان شد. امام علي
كـه  سـپاس خـدايي را   «فرمود: » ص«بازگشت و موضوع را خبر داد. پيامبر» ص«سوي پيامبر

  ) 290، ص1ق، ج1404(قمي، » بيت دور ساخت.بدي را از ما اهل
هايي اندك آمده اسـت و در بسـياري   اين شأن نزول در روايات شيعي ديگر با تفاوت

از تفاسير روايي اماميه گرايش به پذيرش اين شأن نزول براي آيات شـريفه اسـت (عروسـي    
؛ نورالدين كاشاني، 219ص ،5ق، ج1419؛ فيض كاشاني، 581، ص3ش، ج1373حويزي، 

) و يا دست كم هر دو شـأن نـزول آمـده    55، ص4ق، ج1417؛ بحراني، 921، ص2تا، جبي
) شأن نزول دوم به گفتـه سـيد هاشـم بحرانـي     242، ص9ش، ج1387است. (مشهدي قمي، 

م) چنان شهرت داشته است كه سيد مرتضي آن را در غرر خود نقـل كـرده اسـت و    1107(
  ) 55، ص4ق، ج1417اسخ گفته است. (بحراني، اشكالات آن را پ

پردازد كه از آن حتي بـه صـورت تلـويحي نيـز     اما سيد مرتضي در امالي به روايتي مي
اي به ارتباط عايشه يا آيات شريفه مشهور به آيات افك با ايـن حـديث نـدارد. (سـيد     اشاره

  )77، ص1م، ج1998مرتضي، 
لىَ الَّـذِينَ يَـزْعُمُـونَ أنََّـهُـمْ آمَنـُوا بمِـَا أنُـزلَِ إِليَْـكَ وَمَـا أنُـزلَِ مِـنْ قَـبْلـِكَ ألمََْ تَــرَ إِ « ـ در مورد آيه شريفه 3

هاي چندي نقـل  ) شأن نزول61(النساء: » يرُيِدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُـرُوا بـِهِ 
كند لفتوح رازي از كلبي از ابن عباس نقل ميهايي كه ابوا گرديده است. يكي از شأن نزول

آن است كه مردي منافق و مردي يهودي در موضوعي اختلاف كردند. مـرد منـافق اصـرار    
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كرد) امـا مـرد   داشت كه نزد كعب بن اشرف از بزرگان يهود بروند (چراكه رشوه قبول مي
رفتنـد و  » ص«زد پيـامبر را نامزد داوري نمود. با اصرار يهودي آن دو به ن» ص«يهودي پيامبر

بــه نفــع مــرد يهــودي حكــم رانــد. مــرد منــافق كــه وضــع را چنــين ديــد داوري » ص«پيــامبر
را قبول نكرد و پيشنهاد كرد براي داوري پيش عمر بن خطاّب رونـد و در آخـر   » ص«پيامبر

سر نيز به نزد عمر رفتنـد. عمـر كـه از موضـوع آگـاه شـد، بـدون درنـگ بـه خانـه رفـت و            
برداشته و گردن مرد منافق را زد و گفت اين حكم من است بـر كسـي كـه بـه     شمشيرش را 

ش، 1366راضي نباشد و آيه شـريفه فـوق نـازل گشـت. (رازي،     » ص«حكم خدا و پيامبرش
  )416، ص5ج

در كنار سه مورد ذكر شده كه ارتباط مستقيم با شأن نزول و تفسير آيات شريفه دارد، 
پردازد كه ارتباط مستقيم بـا تفسـير آيـات     بيان مطالبي مي در موارد ديگر ابوالفتوح رازي به

  قرآن ندارد.
لَقَـدْ جَـاءكَُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أنَفُسِـكُمْ عَزيِـزٌ عَلَيْـهِ مَـا عَنـِتُّمْ حَـريِصٌ عَلـَيْكُمْ «وي در تفسير آيـه شـريفه   

ه هنگام جمـع قـرآن هـر    كند ك) از يحيي بن جعده نقل مي128(توبه: »  ʪِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِـيمٌ 
خواسـت وگرنـه آن را   آوردند، عمر دو گواه بر آن مـي اي را براي ثبت در محصف ميآيه

كرد اما آيه ياد شده را مردي آورد و عمر آن را نوشت و گفت در مورد ايـن آيـه   ثبت نمي
  چنين بود.» ص«خواهم؛ چراكه به خدا سوگند پيامبرگواه نمي

ʮَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثـِيراً مِـنْ الظَّـنِّ إِنَّ بَـعْـضَ الظَّـنِّ إِثمٌْ « ه همچنين در تفسير آيه شـريف 
كند كه شبي بـا عمـر   )، ابوالفتوح از عبدالرحمن بن عوف نقل مي12(الحجرات:» وَلاَ تجََسَّسُوا

-هـا گـردش مـي   بن خطاب به صورت عسس (شب گردي بـراي حفـظ امنيـت) در كوچـه    

آمـد. عمـر   اي رسيديم كه چراغ آن روشن بود و از خانه صداي آواز مي. به در خانهكرديم
در مورد صاحبخانه از من پرسيد و من گفتم اين خانه ربيعة بـن أميـة بـن خلـف اسـت و بـه       
شراب مشغولند وليكن ما خطا كرديم كه تجسس كرديم، در حالي كه خدا ما را از اين كار 

  )33، ص18ش، ج1366راست گفتي و برگشت. (رازي،  نهي نموده است. عمر گفت:
غَـافِرِ الـذَّنْبِ وَقَابـِلِ التَّـوْبِ شَـدِيدِ الْعِقَـابِ ذِي الطَّـوْلِ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ إِليَْـهِ «در تفسير آيـه شـريفه   

كند كه يكي از افـراد سرشـناس شـام بـه عنـوان      ) از يزيد بن اصم نقل مي3(مؤمن: » الْمَصِيرُ 
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نزد عمر آمد. پس از چند روز او غيبت كرد و چون غيبتش طولاني شد، عمر موضوع  سفير
را از ديگران پرسيد، گفتند: او به شرب خمر مشغول است. عمر سه آيه نخست سوره مؤمن 
را بر كاغذي نوشت و به نزد او فرستاد. مرد شامي با خواندن آيات كه از بخشيدن گناهان و 

دهـد، دلـش   ه كيفر (در صورت توبه نكردن) به دست خدا خبر مـي پذيرفتن توبه و تهديد ب
تان خطايي سرزد، او را نرم شده و توبه كرد. عمر به حاضران گفت كه اگر از برادران ديني

  )7-8، ص17، ج1366چنين به راه آوريد. (ابوالفتوح رازي، 
رد يـاد شـده   شايد بررسي بيشتر تفسير روض الجنان ما را به موارد ديگري همانند مـوا 

آيـد همـين مـوارد يـاد شـده بـراي شـناخت رويكـرد اعتـدالي          راهنمون سازد اما به نظر مـي 
ابوالفتوح كافي باشد. در اينجا و پيش از پايان بحث بيان سه نكته باقيمانـده ديگـر ضـروري    

  نمايد: مي
گونه از سوي ابوالفتـوح در مـورد برخـي صـحابه     ـ ارائه برخي از اين سخنان ستايش1
توانـد مـورد تعجـب و يـا انتقـاد      كه مورد انتقاد جدي جريـان تشـيع هسـتند، مـي    »ص«پيامبر

توانـد سـاخته و پرداختـه قصـه     گونه ميهاي ستايشخواننده شيعي باشد. بخشي از اين گفته
و » ع«پردازان يا فضيلت تراشان دستگاه اموي يا عباسي باشد كه در برابر فضـايل امـام علـي   

، فضايلي را بـراي برخـي از صـحابه و بـه     »ع«هاي آن بزرگوارن فضيلتبراي كم فروغ كرد
هاي ساختگي نيز توسط عالمـان  اند و بسياري از اين فضيلتويژه خلفاي سه گانه رواج داده

  گر اهل سنت رد گرديده است. پژوهش
به هر حال ابوالفتوح با بهره گيري از فرهنـگ مكتـوب و شـفاهي اهـل سـنت كـه آن       

ي رواج فراوان داشت، آنها را در ضمن تفسـير خـود آورده اسـت. واعـظ بـودن      دوره در ر
گيـري زيـادي در بررسـي اعتبـار      ابوالفتوح و سبك واعظانه تفسير روض الجنان كه سـخت 

گونـه را در تفسـير خـود    كند، به او اجـازه داده كـه ايـن عبـارات سـتايش     ها نميسندي نقل
-ها نيز در واقع امر كاملاً درسـت مـي  ا يا مدح وارههبياورد. بدون ترديد بخشي از اين مدح

ها را در كتاب خود آورده است نيز همانند هر شيعي ديگري، اين نمايد اما ابوالفتوح كه اين
كه شيعه و سـنيّ بـه آن اعتـراف    » ع«مانند امام عليهاي فراوان و بيها رابا فضيلتمدح واره

  داند. دارند، درخور مقايسه نمي
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را سـزاوارترين نـامزد بـراي    » ع«ايي كـه در كنـار واقعـه غـدير آن حضـرت     ه ـفضيلت
قـرار  » ص«و به دست گرفتن زمام امت اسـلامي پـس از پيـامبر   » ص«جانشيني بلافصل پيامبر

دهد. اين ادعـا بـا مطالعـه مطالـب ابوالفتـوح در تفسـير آيـات الولايـه (ماننـد آيـه أولـي            مي
) و بسياري آيات ديگر 63)،آيه تبليغ (مائدة:آيه56يه)،آيه ولايت (مائدة:آ57الأمر(نساء:آيه

توانـد  هاي بازگوشـده بـراي ايـن صـحابه نمـي     قرآن قابل درك است. همچنين اين فضيلت
ناديـده  » ص«مسئوليت اينان و بخشي ديگر از صحابه را در حوادث مرتبط با جانشيني پيـامبر 

ن داشــتن مواضــعي هماننــد بينگــارد. چنانكــه همشــهري ابوالفتــوح، عبــدالجليل رازي، ضــم
گيري ملايم در برابـر خلفـاي سـه گانـه، در برابـر اعتقـاد       ابوالفتوح در موارد همانند، موضع

در شـخص امـام   » ص«بنيادين شيعه در مورد انحصاري بودن استحقاق جانشيني رسول خـدا 
  آيد.و غصب اين جايگاه از سوي خلفا كوتاه نمي» ع«علي

سـخن بـه ميـان    » ع«يـد و امـام علـي   گيـري خالـد بـن ول   عبدالجليل در جايي كـه از در 
كنـد. (عبـدالجليل   كند كه شيعه از اول تا كنون بيعت سقيفه را انكار ميآيد، تصريح مي مي

هاي گفته شده را ابوالمحاسن جرجـاني در  ) بخش قابل توجهي از مدح واره313رازي، ص
كـرد تفسـير   جرجاني بر خلاصـه  تفسير خود جلاء الاذَهان، تفسير گازر، آورده است. تفسير

ابوالفتوح بنا گرديده است، به طوري كه بيانات و مطالب تفسير ابوالفتوح را گـزينش كـرده   
و گاه با عين عبارت و گاه با تغييـر انـدك در تفسـير خـود آورده اسـت. (ابوالفتـوح رازي،       

  ) 25، ص1ق، ج1378
ا كـه از نظـر وي اهميـت    كند به طـور معمـول مطـالبي ر   فردي كه اثري را خلاصه مي

ها اندازد و آوردن اين مدح وارهآورد و موارد با اهميت كمتر را از قلم ميبيشتري دارد، مي
كنـد كـه درسـتي و اعتمـاد بـه      از سوي جرجاني در تفسير خود ديدگاه كساني را تأييد مـي 

د و با عنوان داننبخش عمده اين مطالب مدح واره را باور مؤلفان (ابوالفتوح و جرجاني) مي
تشيع اعتدالي در ايران در قرن ششم تا دهم هجري از آن ياد گرديـد و آوردن ايـن مطالـب    

تواند به صرف تظاهر لفظي و استفاده از سپر تقيه و در فضايي باشـد كـه تحـت سـيطره     نمي
-سياسي و اجتماعي اهل سنت بوده است؛ چراكه از سده هشتم به بعد در نتيجـه دگرگـوني  

اجتماعي پيش آمده در فلات ايران، ديگر نيازي به در پيش گرفتن تقيه نبـود   -هاي سياسي
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و به گفته  حسن بن علي بن محمد طبري مشهور به عمادالدين طبري دانشمند امامي در قرن 
هشتم هجري در آن عصر تقيـه كـه زمـاني واجـب بـود، اكنـون حـرام شـده بـود. (طبـري،           

  )30، ص1ش، ج1383
  
  گيري نتيجه

از دو گرايش عمده جريان تشيع، جريـاني اسـت كـه از سـوي عالمـان شـيعه        ـ يكي1
مكتب بغداد در اوايل قرن پنجم آغاز گرديد و بعدها بخشي از اين ميـراث بـه فـلات ايـران     
انتقال يافت و با عنوان تشيع اصولي از آن ياد شده است. جريان رو در روي آن را گـرايش  

  اند.حشوي يا اخباري ياد كرده
جريان تشيع اصولي در فلات ايران تحت تـأثير شـرايط جديـد تحـولاتي را تجربـه      ـ 2

هـاي اهـل سـنت    ترين اين تحولات همسويي بيشتر از پيش با برخي از ديدگاهنمود كه مهم
  از آن ياد شده است.» تشيع اعتدالي«بود. اين جريان از سوي صاحبنظران گاهي باعنوان 

ش تشيع اعتدالي در آثار مكتـوب، تفاسـير قـرآن در    ترين نمودهاي گرايـ از برجسته3
هاي برجسته آن  دو تفسير مجمع البيـان طبرسـي و روض الجنـان    باشد و نمونهقرن ششم مي

  اثر ابوالفتوح رازي است.
هاي بارز اين جريان در تفسير جلاء الاذهان اثر ابوالمحاسن حسـين بـن   ـ وجود جلوه4

دهد رت نشان از تداوم اين جريان تا پايان قرن نهم ميحسن جرجاني از عالمان قرن نهم هج
و با ظهور دولت صفوي و رسمي شدن تشيع از نـوع تبراّيـي، ايـن جلـوه از تشـيع از تـاريخ       

  ايران رخت بربست. 
-ترين نمودهاي جريان تشيع اصولي يا اعتدالي در تفسير قرآن، دوري از تأويلـ مهم5

قـرآن، همسـويي بـا اهـل سـنت از لحـاظ منـابع تفسـيري         گرايي و تأكيد بر تفسير ظـاهري   
(ديدگاه تفسيري صحابه و تابعين) و انتقاد ملايـم از خلفـا و ديگـر افـراد وابسـته بـه جريـان        

  .خلافت است
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  منابع
  .قرآن كريم -
 يةالاسلام الدراسات قسم :قيتحق ،القرآن ريتفس يف البرهان )،ق1415( دهاشميس ،يبحران -

  ي. الأول الطبعةنا، بي: قم البعثة، مؤسسة
، بيروت: مؤسسةالأعلمي انوار التنزيلق)، 1410بيضاوي، ابوسعيد عبداالله بن عمر بن محمد ( -

  للمطبوعات، الطبعة الأولي.
 بن محمد ياب :قيتحق ،)يثعلب ريتفس( انيوالب الكشف )،ق1422( احمد ابواسحاق ،يثعلب -

  ي.الطبعةالأولي، العرب التراث اءيداراح  :روتيب عاشور،
 و جلاءالأذهان( گازر ريتفس)، ق1378( حسن بن نيحس ابوالمحاسن ،يجرجان -

 :تهران ،)يارمو محدث( ي ارمو ينيحس نيالد رجلاليم :قيتعل و حيتصح ،)جلاءالأحزان
  .اول چاپ، نيرنگ چاپ

جا: بي ،يهجر دهم قرن تا آغاز از رانيا در عيتش خيتار )،ش1375( رسول ان،يجعفر -
  .اول چاپ، انيانصار انتشارات

 ليلقواعدالتفض ليشواهدالتنز ق)،1411( احمد بن عبداالله بن دااللهيعب ،يحسكان حاكم -
 محمدباقر :قيتحق ،هميعل سلامه و االله صلوات تيالب اهل يف النازلة اتيآلا يف

  .الأول الطبعةي، الاسلام رشادالإ و افةقالث لوزارة التابعة والنشر مؤسسةالطبع :تهران ،يمحمود
، بيروت: المستدرك علي الصحيحينتا)، حاكم نيشابوري، ابوعبداالله محمد بن عبداالله (بي -

  دارالمعرفة.
  ، بيروت: دار صادر للطباعة و النشر.معجم البلدانق)، 1399حموي، ياقوت بن عبداالله ( -
 هاشم ديس :حيتصح ،نينورالثقل ريتفس)، ق1419( جمعه بني عبدعل ي،عروسي زيوح -

  .انيلياسماع مؤسسه  :قم ،يمحلات يرسول
  .ةيالثان الطبعة ثه،يالحد دارالكتببي جا:  ،والمفسرون ريالتفس)، ق1396( نيمحمدحس ،يذهب -
 يف الجنان  روح و الجنان روض)، ش1366( محمد بني عل بن نيابوالفتوح حس ،ي راز -

 يها پژوهش اديبن :مشهد ناصح، يمحمدمهد و ياحقي محمدجعفر :حيتصح ،القرآن ريتفس
  .يرضو قدس آستان ياسلام

 فضائح بعض نقض يف النواصب مثالب بعض)، ش1391( ليعبدالجل ،ينيقزو يراز -
 ،)يارمو محدث( ي ارمو ينيحس نيالد رجلاليم :حيتصح ،)»النقض« به معروف( الروافض
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 اسناد مركز و كتابخانه و نشر و چاپ سازمان :تهران ث،يدارالحد يفرهنگ يعلم مؤسسه :قم
  .اول ، چاپياسلام يشورا مجلس

 ،)القلائد درر و الفوائد غرر( يالمرتض يمالأ)، م1998( نيحس بني عل ي،دمرتضيس -
  .يالعرب دارالفكر :قاهرة م،يابراه ابوالفضل محمد :قيتحق

 ،يجيلاه فيشر ريتفس)، ش1390( يعل خيش بن محمد نيالد قطب ،يجيلاه فيشر -
ي، علم انتشارات :تهران ،يتيآ ميمحمدابراه دكتر و يارمو محدث نيالد رجلاليم :حيتصح
  .اول چاپ

محمدجواد ، تحقيق و تقديم: الغار ةيآ ريتفس يف العوار كشف)، ق1427( نورااللهي، شوشتر -
  ي.الأول الطبعة، القرآن وعلوم ريالتفس مكتبة :قم ،يمحمود

 محمدجواد :قيتحق ،ةالغاريآ ريتفس يف العوار كشف)، ق1429( نوراالله ،يشوشتر -
  .الأول الطبعة، بيدارالحب :قم ،يالمحمود

 مؤسسة :روتيب ،القرآن ريتفس يف انيالب مجمع)، ق1415( حسن بن فضل ،يطبرس -
  ي.الأول الطبعةت، للمطبوعا يالأعلم

 ،(تفسير طبري) جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، 1422طبري، محمد بن جرير ( -
التركي، قاهرة: مركز البحوث و الدراسات العربية و الإسلامية تحقيق: عبداالله بن عبدالمحسن 

  بدار هجر، الطبعة الأولي.
 ريقص بيحب احمد :حيتصح ،القرآن ريتفس يف انيالتب)، 1413( حسن محمدبن ،يطوس -

  .الأول الطبعة، عيوالتوز والنشر للطباعة ةريالأم: روتيب ،يالعامل
 يصدق :قيتحق ،ةالصحاب زييتم يف ةالإصاب )،ق1421ي (عل بن احمد حجر ابن ،يعسقلان -

  ي.الأول ةالطبع، عيوالتوز والنشر ةللطباع دارالفكر :روتيب العطار، ليجم
 اكبر :حيوتصح قيتحق ،ييبها كامل)، ش1383( محمد بن يعل بن حسن ،يطبر نيالد عماد -

  .اول نوبتي، مرتضو انتشارات: تهران ،ينيقزو يصفدر
 ةيالإسلام الدراسات قسم :قيتحق ،ياشيللع ريالتفس)، ق1421( مسعود محمدبن ،ياشيع -

  .يالأول الطبعة :البعثة، قم لمؤسسة
تفسير الفخر الرّازي المشتهر بالتفسيرالكبير و ق)، 1415فخر رازي، محمد بن عمر ( -

  ، تقديم: خليل محيي الدين الميسي، بيروت: دارالفكر للطباعة والنشر.مفاتيح الغيب
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 :قيتحق القرآن، ريتفس يف يالصاف كتاب)، ق1419( يمرتض محمدبن ،يكاشان ضيف -
  ي.الأول الطبعةية، الاسلام دارالكتب :طهران ،ينيالأم نيالحس محسن ديالس

، مقدمه: خليل الجامع لأحكام القرآنق)، 1415قرطبي انصاري، ابوعبداالله محمد بن احمد ( -
  التوزيع.الدين الميسي، بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و 

 ةمعرف يف عابيالإست )،ق1422( محمد بن عبداالله بن وسفي عبدالبر ابن ،يالقرطب -
 عبدالموجود، احمد عادل خيوالش معوض محمد يعل خيالش :قيتعل و حيتصح ،الأصحاب

  .ةيالثانةالطبعية، العلم دارالكتب :روتيب
 :قم ،يالجزائر يالموسو بيط ديالس :حيتصح ،يالقم ريتفس)، ق1404( ميابراه بني عل ،يقم -

  .الثالثة الطبعة، النشر و ةللطباع دارالكتاب مؤسسه
، زير نظر: سيد دايرةالمعارف بزرگ اسلاميش)، مدخل اخباريان، 1375قيصري، احسان ( -

  كاظم موسوي بجنوردي، تهران: مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، چاپ اول.
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